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  مقدمه
  
  .ندارد دريا به احتياجي آدميان، نجات كشتي حركت... 
 رهسپارِ گاه، آن و دشورانَ مي را جان و آيد برمي دل اعماق از كه اشكي. گذرد مي شود، مي ريخته حسين براي كه مقدس اشكي قطره روي بر كشتي اين

شود مي خداوندي اقدسِ پيشگاه.  
ام را بدهم، تا مردي چون ويكتور هوگو درباره  بود. و حاضر بودم تمام زندگيع)  (نوشتن كتابي درباره شخصيت امام حسين  ام از زمان طلبگي، آرزوي قلبي
  جعفري محمدتقي        مطلب بنويسد. ع) (امام حسين

  
 سترگ ملكوت عاشورا، روزِ و است انسانيت بزرگ روزِ عاشورا، شبِ. آن شبِ و روز و عاشوراست سرِ بر سخن باز... 

 آن، حقايق و گذشت روزگاراني تا ماند، مستور اول، عاشوراي اولِ غروبِ از عاشورا، ذات كه كرد اعتراف بايد  .روزها ةهم
  .نتابيد د،هد  نشان اعجاز انسان بيداريِ مسيرِ در تا بود بايسته كه گونه آن

 خبيري شناس دين هيچ اصولا كه است مطالبي بيان صدد در انكاري، قابل غير تحليليِ غناي با جعفري محمدتقي
 دوست كه كساني تمام و بود نخواهد نياز بي آن در مندرج تفكّرات از است، شيعه هاي آموزه فهمِ و درك صدد در كه

 آگاهي درستي به ـ افتند فرو تحريف هاي لغزش در كه اين بدون ـ دين متنِ در ها آن واقعيِ جايگاه و بيت اهل از دارند
  .باشند مستبصر و مطّلع ها آن محتواي از و گرفته مفروض را ها انگاره و تفكّرات نوع اين بايد اًلزوم يابند،

 ةجاودان گفتارِ. است شده دار عهده را حقيقتش پايگيِ كوه ،»حماسه« كه اي قلّه و است حقيقت زرگرِ) ع( حسين چه،
 و ورزد مي اصرار خويش حقيقت بر باز قرن، چهارده به نزديك گذشت از پس!» باشيد آزادمرد نداريد، هم دين اگر: «او

 جز باز انسانيت، به امامت خطابِ كه چرا بنشيند، روزگاران تفكّرات والاترين بلنداي در خود، ماناييِ كنارِ در كه رود مي
  .كند طلوع آزادي افق از انسانيت شايد باشيد، آزادمدار نيستيد، دينمدار اگر: نيست اين

 روايت ةدربردارند ـ ها سخنراني و ها نوشته ـ خود بخشِ دو هر باشهيد فرهنگ پيشرو انسانيت،  ع) (امام حسين كتاب
» بشر حقوق« ،»تراژدي« جاي به» حيات: «كند مي مطرح ديگر منظري از را او قيام و ع) (حسين امام كه است جديدي

 نگارش نيافت توفيق چند هر ايشان». حماسه« جاي به» وجدان« و» تاريخ« جاي به» انسان« ،»اسطوره« جاي به
 مطرح را نو ديدگاهي كه يافت را توفيق اين ولي نمايد، تكميل را ع) (علي بن حسين باوران حيات امامِ ةدربار خويش
 و كند برقرار بنيادين اي رابطه ديگر، سوي از انسان و ع) (حسين امام و سو يك از» حقيقت« و» عاشورا« ميان نموده،
 صدايي با ،ع) (حسين بديلِ بي عظمت بر تكيه با و بخواند فرا نظاره به را بشري دانايان و حكمت اهل و شناسان انسان
  .!كنيم پيدا را انسان برخيزيد: كه باشد بزرگ رمز اين فريادخوانِ قلمش با و رسا

            ***  
 ،استاد محمدتقي جعفري از جمله متفكرين معاصر جهان اسلام است كه با احساس ضرورتي كه در او پديد آمده

علت پرداختن به  ةنموده است. او در زمين (ع)امام حسين خعاشورا و تاري ةبخشي از قواي فكري خود را معطوف به واقع
  گويد:چنين مي (ع)قيام امام حسين ةلئمس

در محرم  (ع)هايي ، خصوصاً در روزهاي به سوگ نشستن در عزاي حسينها ، به مناسبتهايي بوده است كه در طول سالتولد و زندگي اينجانب در سرزمين
هاي همگان را به عظمت اصول ارزشانداخت و توجه جدي هاي مردم طنين ميعماق جانابخش حسيني از ها و فريادهاي حياتها و نالهالحرام، زمزمه

صاحب نظراني آگاه و با  ةهاي پرمحتوايي كه به وسيلام ، شنيدن سخنرانيدر آغاز جواني .نمودميتجديد  –مدافع قهرمان آن بود  (ع)كه حسين -انساني 
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.. .افزود رالعقول ميحيم ةاين واقع ةدربارمن ت اسيشد، به كنجكاوي و حسينظير دشت نينوا ايراد مبي ةاخلاص پيرامون تايخ صدر اسلام، خصوصاً حادث
در طول دوران تحصيلاتم، چه در ايران و چه در نجف اشرف، همواره بخشي از اوقات خود را صرف مطالعه و بررسي تدريجي پيرامون كه م بگوي  توانممي

شمار، از كوچك و بزرگ و از مردم هاي بيثيرات دروني انسانأو ت همزمان با اين تفكرات .مي نمودمانگيز تاريخ بشري و علل و نتايج آن شگفت ةاين واقع
ةكه با يادآوري حادث هاي بزرگ را مي ديدمه گرفته تا متفكران و شخصيتعام كشيد، بر ها را كه از اعماق جانشان سر ميترين اشكسخونين كربلا، مقد

داد ، ميمستمر كه در طول ساليان متمادي، احساس عميقي را در درون من به خود اختصاص  روحيِ ... اين حالات و امواجِ نمودندرخسار خود سرازير مي
 ةتفسير و تحليلي دربار –اگر چه با بضاعتي اندك  –تا آنجا كه بتوانم  ،م كندامن به وجود آورد كه اگر روزي عنايات خداوند ياري دراين آرزوي بزرگ را 

دست ه زمين تاكنون مشابه آن را نديده است، ب ةعظيم را كه كر ةعلل و نتايج و ارزيابي اين واقع نظير كربلا انجام بدهم و تا آنجا كه مقدوراتبي ةحادث
  هاي والاي آن تقديم نمايم.آورم، به حمايتگران كرامت و حيثيت انساني و قربانيان ارزش

شود و پيوسته در پي تحقق بخشيدن به آرزوي مي وارد كربلا ةحادثاي در موضوع جعفري با چنين انگيزه محمدتقي
تفكر نمايد تا  وانديشه  ةتاريخ را وارد حوز نظيرِبي اين حركت ،خواست آنگونه كه شايسته استو ميا .خود بود ةديرين

را  وبه نظر مي رسد آنچه كه ا .يندبرداري نماهاي انساني بهرهپيشتازان جوامع بشري از آن در رشد و اعتلاي ارزش
ت اسفبار انسان در قرن وضعي ،كردميترغيب  (ع)عاشورا و امام حسين ةلئبيش از هر موضوع ديگري در پرداختن به مس

  بيستم بود.
  :گويدميدر اين باره  ـ شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت (ع)امام حسينـ كتاب خود  ةدر بخشي از مقدمايشان 

ها آن مسائل و مشكلات لاينحلّ ةهاي فكري در علوم انساني و مشاهدشد، بلكه با افزايش فعاليتبا گذشت زمان نه تنها در درون من ضعيف نمي ،بزرگاين آرزوي 
هدفي بانگ شوم پوچي و بيها، حيات از طنين افتاده و به جاي آن بخشِهاي روحميلادي كه نغمه بيستم كه در اين اواخر قرن گشت. تا اينتر ميشديدتر و جدي

دتر و هيچ تكليفي اي مؤكّكردم هيچ وظيفهنمايد، احساس را اعلان مي» از خود بيگانگي «كشد و بيماري زندگي از ناي اكثريت قريب به اتفاق مردم سر مي
 الهيِ عظمت باشد كه در اعلانِ ، نه در اين برهه از تاريخ بشتابيممست و از خود بيگا بشريت بيدادگرانِ تر از اين نيست كه اگرچه با بضاعتي ناچيز، به ياريِضروري

  .خدمتي انجام بدهيم ،هاي انسانيت استارزش پست كه همان مرگ مرگ و وقاحت ،حيات و هدف اعلاي آن
توجه شناسي آن عد انسانبيش از همه به بعاشورا  ةواقعدر تحليل  يشانها بود كه باعث شد اهمين انگيزهبنا به 

كه در طول ساليان متمادي  هايي بودها و ارزشفي كرامتبه دنبال معرّ ،عظيم ةلاي اين حادثلابهدر و ا .داشته باشد
عاشورا نه يك تراژدي  ةمعتقد بود كه واقع يو .شده بودتحت تأثير عوامل قدرت و ثروت و شهرت به فراموشي سپرده 

عرضه هاي انساني بازيابي و به جوامع بشري شناسي و كرامتانسان ساسيِا اصولِ ،اي بود كه با آنبلكه حماسه ،صرف
به  ، و شهيدي كهآن نهايتبي عظمت بهو با توجه به تنهايي  ،جانسوز ةجعفري، اين حادث به اعتقاد .شد و جاودانه ماند

كرده است، توانايي نجات دادن  م بشريت براي دفاع از حيثيت و شرف و كرامت انساني تقديمبه عالَ (ع)بن علينام حسين
 ةكه مغز مردم به وسيل اين ردارد. مشروط ب ،ندربميبه سر در رنج كشي ها را كه از ظلم و بيدادگري و حقتاريخ انسان

  ير نگردد.خدگرايي شست و شو نشود و تجويي و واقعاز حق ،يزيديان روزگاران
هاي فريبنده و گاه ياظديگري نيز وجود داشته و دارد كه با لفّ هايمتعالي، اهداف و انگيزه ةدر مقابل اين انگيز

 گونه رويكردهاي غير جعفري با آگاهي كامل از اينرو، از انهاي شگرف دارند. سعي در پوشاندن اين واقعيت ،مدرن
عاشورا در  ةگاه تأثير واقعآن نموده،ند تبيين صحيحي از موضوعات و اصطلاحات مورد بحث ارائه كانساني سعي مي

  ند.كرا ثابت  )Intelligible Life(ها به حيات معقول و رهنمون شدن آن ،ها از پوچي، ظلم و ستمنجات انسان
عظمت  بارةرا درهاي محمدتقي جعفري انديشهزوايايي از  ،به اختصار ،ما در اين نوشتار سعي خواهيم نمود بنابراين،

  نيم.ك بيان ،انسان در قرون اخير ةهاي از دست رفتارزشعاشورا و نقش آن در بازيابي كرامت و  ةواقع
  

  (ع)مرگ و زندگي در قاموس حسين بن علي
تواند پيروزي و فداكاري را به چگونه مي ،دشوگونه تصور نمايند كه حركتي كه منجر به مرگ مي اي اينشايد عده
با تفسير  يشانا ؟تواند حيات و نجات ديگران را در پي داشته باشدمرگ كسي چگونه مي ،تر از آنمهم ؟ارمغان بياورد

  :دهدپاسخ مي سؤالبه اين  ،نجات بشريتبراي معناي مرگ و زندگي و بيان سه راه اساسي 
خداوندي سرچشمه گرفته و تا پيشگاه  ازليِ ند كه از حكمت و عنايتندامي) Intelligible Life(براي كساني كه زندگي را به معناي حيات معقول 

كه شخص آگاه در راه به است  »)Intelligible Life(حيات معقول«مناسب براي وصول به آن  ايهوسيل ،محض طبيعيِ شود، زندگيِيخداوندي كشيده م
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وع قضايا و حوادثي كه پيرامون شهادت او به مجم توجهبا  ،حسين بن علي(ع) .بردارد دست وردن آن، حاضر است صدها بار از آن زندگي طبيعيآدست 
افراد بشر را مخاطب  ةو با رساترين صدا، همترين قيافه ايستاده و حقيقت با قامتي راست و با جدي فداكاري در راه حقّ ةترين قلّصورت گرفته، در مرتفع

- و براي مرگ نيز حقيقتي عالي ،كمال است تجاذبي براي زندگي معنايي بالاتر وجود دارد كه قرار گرفتن در شعاعِ ! هااي انسان«قرار داده و فرياد مي زند: 

  » ت كمال مي باشد.جاذبي ةتر وجود دارد كه ورود در حوز
جويي از مختصات صفا و كمال ،صدق الت،عد ،علم ،شرف ،عزتّ ،) است كه آزاديIntelligible Lifeل ه (حيات معقوبهمان حيات طي ،زندگي به اين معني

خود مي رسد.  جاودانيِ كمال به ثمرِ تجاذبي ةآن در حوز ةه است كه شخصيت آدمي به وسيلبهمان حيات طي و مرگ به آن معني ، شكوفاييِآن است. 
مرگ را بر زندگي  ،يافتگانر دهيد، خواهيد ديد كه اين كماليافتگان نوع بشري را مورد مطالعه و تحقيق قراانسانيت و رشد ةقافل پيشتازانِ شما اگر سخنانِ

 ينا .بدتر از مرگ است ،از نظر آناندهند كه حيات را بر مرگ، زيرا زندگي پست بار و محدود و غوطه ور در جنب و جوش حيواني، چنان ترجيح ميذلتّ
  »جز دلتنگي و اضطراب و ملامت نمي بينم. من مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمكاران را : «استسخن امام حسين(ع) 

  تا راه فداكاري و شهادت را براي نجات بشريت از پوچي اتخاذ نمايد. كندمي داراين نگاه به مرگ و زندگي است كه حسين(ع) را وا 
حيات  الهيِ عظمت و اثبات و اعلانِ ،خود سه راه اساسي براي نجات بشريت از پوچي ةجعفري در نظري محمدتقي
  نمايد:) معرفي مي Intelligible Life (حيات معقول
كه ه و ماديات و پيوستگان به عالم عقل والا هاي مادحكماي راستين و وارستگان از تاريكي ،اولياي كرام ،ظامانبياي ع ربانيِ تعليمات منطقيِ ةارائ ـ راه يكم

  اند.گوناگون، بشريت را آگاه ساخته قتاكنون از طر
هاي وارستگان از آلودگي ةظام و هميافته در مسير انبياي عهاي رشدپيروي از اديان الهي و انسان ةمثبت و سازند نتايجِ آوري و بررسيِجمعـ  راه دوم

  خودخواهي و خودكامگي.
روحي،  هاي والايها و كرامتبرخورداري از فضيلت دل و خردمند بههاي پاكفراوان انسان ةاين راه بسيار با اهميت عبارت است از: عشق و علاقـ راه سوم 

انواع  ،ربوبي (خدايابي) ةگرفتن در شعاع جاذب ها پس از قرارها و شرافتو زجرآور باشد. حد اعلاي اين فضيلت بارها ، مشقتآن دست آوردنه كه ب ندهر چ
  روحي است.ها در راه نجات دادن خود و ديگران از فقر مادي و ها و شهادتفداكاري

متفكران خصوصاً  ،اي كه اغلب متفكرانپديده ،پردازدشهادت ميبه تفسير معناي  ،توضيح راه سوم ةدر ادام يشانا 
   به اعتقاد وي: .عاجزند است ـمعناي مرگ و زندگي  صحيحِ درك كه ناشي از عدمِـ آن از درك معناي غربي، 

كند، آن را مورد توجه قرار الهي اقتضا مي ةزمين، آن چنان كه اهميت اين پديدعاصر ، خصوصاً در مغربمتأسفانه اغلب متفكران علوم انساني در دوران م
  نداده اند.

براي  ،داند كه اگر در تاريخ بشري جز يك فرد شهيد وجود نداشتاي ميشهادت را در درجه ةاهميت پديدوي  
اثبات چه رسد به اين كه ما در طول تاريخ ،كافي بود ،هدف اعلاي حيات است ةندكنهستي كه بيان جهان عاليِ آهنگ، 

ز انسانيت و ارزشهاي دفاع اراه  در ،تلا بخشيدن و تكميل شخصيت خودبينيم كه با اعصدها هزار شهيد مي حتيها و ده
  اند.دهاز زندگي طبيعي چشم پوشيده و به حيات حقيقي نايل ش آن،

در  ،]كه در متن طبيعت، مطلوب مطلق است[پايان دادن به جريان حيات «شهادت را عبارت از:  ةپديد جعفري
  :گانه براي آن قائل شده استداند، و ابعاد سهمي» ت و مختصات آني و آشنايي با ماهيدكمال هشياري و آزا

پايان دادن به زندگي طبيعيـ عد يكم ب، افراد جامعه. حقيقيِ در راه دفاع از ارزش ها و حيات  
ـ عد دوم بشكافتن كالبد مادي و به پرواز درآوردن روح به مقام شهود الهي، در راه وصول به جاذبيت كمال براي بزرگداشت خود و ديگران. معقولِ حيات  
ملاك و ميزان براي زندگي قابل توجيه در اين دنيا. ةكنندتعيينـ عد سوم ب  

هاي حيواني نمي جز خوردن و خوابيدن و اشباع خواسته چيزي مطرح نيست و از حيات او حيات براي واقعيِ حقيقت و ارزشِالبته بديهي است كسي كه 
تر هاي حيات آگاههر اندازه انسان شهيد از مزايا و عظمت نه شهادت براي او قابل درك است و نه حيات حقيقي كه داراي عاليترين ارزش است. فهمد،
  د.شوها را داشته باشد، شهادت او از عظمت بالاتري برخوردار ميتر توانايي استفاده از آنو هر چه بيش ،باشد
زيرا او با  ،ترين شهادتي است كه در تاريخ بشر بروز كرده استبه خوبي درك كنيم كه چرا شهادت امام حسين(ع) با عظمتانيم اين معني را وتمي ،حال

دست از زندگي شسته است. ،هاازات زندگي و توانايي برخورداري از آنيابعاد و امت ةهم شناخت  
چنين  گذشتگيِداند و معتقد است كه از جانرا دليلي بر اثبات معاد مي (ع)جعفري اساساً بحث شهادت امام حسين

  .واپسين خواهد بود روزِ دليلي بر وجود ،شخصيت باعظمتي
هاي انساني منحصر به ترين ارزشتمامي ابعاد فداكاري در راه عاليبر  ،داستان حسين(ع) از جهت جامع بودن

  فرد است.
آورد يشلر آلماني ميرآقاي كورت فاز  يسخندر اين رابطه  بوده، واين موضوع بر هيچ كسي پوشيده ن به اعتقاد وي،

  گويد:كه وي در كتاب امام حسين و ايران مي
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طرف، آن فاجعه را به شكل يك كوه يك مورخ بي ،و بعد از چهارده قرن .اي استثنايياما فاجعه ،بود فاجعهك ، ي]مانند هر كشته شدن[كشته شدن حسين
 ،كه اين فاجعه را بزرگ كرد يترين محتمل يا علتبزرگ .دخورنميهاي ديگر در پشت آن پنهان است و به چشم جنگ ةبينيد كه فاجعطولاني و مرتفع مي

و ديگران نام  ،ام خود را باقي بگذاردنحتي حسين علاقه نداشت با اين فداكاري  .صورت نگرفت و منظور مادي هم در آن نبود اين بود كه براي حفظ جان
  او را حفظ كردند و باقي گذاشتند.

  

  ارزش ذاتي انسان هب توجهخواست حداقلي و حداكثري امام حسين(ع) با 
ان لم يكن لكم دينٌ و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً  «اين جمله  ،عاشوراروز در لحظات سخت  (ع)امام حسين

  :گويديم (ع)اين جمله از امام حسين حليلجعفري در تمحمدتقي  .ايراد فرمودرا  »في دنياكم
 عاليِ از دين و از اخلاقياتچه كه هدف اعلاي پيروي فهم حقيقت اين جمله، موقعي ميسر است كه شخص محقق اين معني را درك كرده باشد كه آن

هاي آن به خداست و اگر انسانهايي به علت سقوط از اين مقام والا، خود را از دين محروم ساختند، حداقل و وابستن حيات و ارزش تطبيق، انساني است
، هاي دور از پيكار و جنگ قرار گرفته استبه انسانجمعي كه در رأس آن، احترام دسته حيات انسان و لزوم پيروي او از اصولِ ذاتيِ كرامت و شرف نبايد

  ن انسان و حيوان است.مياهمان حداقلي است كه مميز  ،اين فراموش كنند.
  د.شومحقق مي ،متبلور بود (ع)با دوري از ذلت و خواري كه در منطق امام حسين ،حياتپاسداشت ، يشانا ةبه عقيد

كرامت  ةزندگي در ساي :خواست به انسان ها بگويد ،در عاشورا با شهادت خود (ع)كه امام حسينوي بر اين باور است 
  ذلت و خواري.در نه  ،داردو شرف ارزش 

  :فرمودكه در روز عاشورا  (ع)امام حسين ةجعفري در كتاب خود با اشاره به اين جمل
اي بندگان  .شما اقرار نخواهم كرد) آقاييِكنم (به فرار نمي ]جهاد[از  )(بندگانردگان نه، به خدا سوگند! من دست ذلتّ به شما نخواهم داد و هرگز مانند ب

  ،برمپناه مي به پروردگار خودم و شما روز قيامت ايمان ندارد، كه مرا سنگباران كنيد، و از هر متكبري كه به خدا ! من از اين
ز نظر شرافت و كرامت و حيثيت در اختيار ترين مقام انساني را اعالي فهمِ امكانِ ،معتقد است كه اين جملات

با چه  ،رودي كه سخن از انسان ميهنگامبفهمند  تاگذارد هاي حقيقي ميسازان و بانيان تمدنداران و فرهنگمكتب
  .دور از كرامت و شرف ارزشي است مساوي با مرگ ،موجودي سر و كار دارند؛ بفهمند كه زندگي با ذلّت و خواري

  اعلا دارا بود كه حسين(ع) آن را در حد ،زندگي بر اساس كرامت و شرافت است ةنتيج ،عظمت روحي 
  به اعتقاد جعفري:

اس اند كه هر اندازه كار براي آن حضرت در ساعات حسرا نقل نمودهانگيز اند، اين جريان شگفتاغلب تواريخي كه داستان شهادت امام حسين(ع) را نوشته
... و اين  نمودآن حضرت مي روحيِ شد كه خود حكايت از انبساط و شكوفاييِتر ميمبارك آن مسافر دار بقا برافروخته ة، چهردشروز عاشورا شديدتر مي
به جهت تكاپو در ميدان مسابقه براي كمال، همانند پيروزمندترين  ،هاي شكنندهترين زجر و شكنجهسخت در هنگامآدمي كه  روحِ است نيروي با عظمت

  حساس مسرتّ و شكوفايي داشته باشد.مرد، ا
امام حسين(ع) چگونه عظمت هاي آن را دريافته بود؟ و چگونه دامان انسان را از پليديحيات و ارزش حقيقت -

  هاي ذلت و پستي تطهير نمود؟
  :كندبيان مياين گونه را  يادشدهپاسخ سؤال  وي

 سؤالات بزرگ ةهم نهاييِهاي امام حسين(ع) نفوذ كرده بود. او با يافتن پاسخ جانِ در اعماقِ ،والا، از دو قلمرو دروني و بيروني هاي انسانيِ... اسلام و ارزش
ت موجودي ،نوع خود) مطرح استهاي چهارگانه (ارتباط انسان با خويشتن، با خدا، با جهان هستي، و با همكه براي هر انسان عاقل و هشياري در ارتباط

؟ با امبه كجا آمدهام؟ با پيداكردن پاسخ شش سؤال اساسي (من كيستم؟ از كجا آمده ،هستي دريافته بود و يا به اصطلاح معروف اصليِ خود را در آهنگ
درك كرده بود و با همان ها »بايستي«و  ها»هستي«ابعاد  ةهاي آن را در همانساني و ارزش حيات حقيقت؟) خواهم رفتام؟ به كجا كيستم؟ براي چه آمده

   كرد.حقيقت زندگي مي
  د.ايزار ذلتّ و پستي به آسايشگاه كرامت و شرافت هدايت نمانسانيت را از شوره ةبلكه هم ،تا او نه تنها خود دو همين حقيقت موجب ش

همگان  ،آيدبرمي عماق جان اوابا حرارتي كه از  ،رسدمي كه »ههيهأت من الذلّ« (ع)امام حسين ةبه اين جمل جعفري 
  :دَ خوانمي و تبعيت از او فرا (ع)را به منطق جاوداني حسين

ت از تبعياند، بپوشيم، و با را نچشيده »70آية  ،  ة اسراء(سور دمآولقد كرَّمنا بني«هاي مكتبي كه گويندگانش طعم سازيچشم از هرگونه اصطلاح بياييد
   يم.يهاي ذلت و پستي و خواري تطهير نمادامان انسان و انسانيت را از پليدي ،»هيهأت من الذلهّ«فرمود: امام حسين(ع) و منطق جاوداني او كه 

  

   امام حسين(ع) ةمعنايابي قدرت در حركت سازند
  :معتقد است ،دهندضمن انتقاد از كساني كه قدرت را در مقابل حق قرار مي ،جعفري در تبيين معناي قدرت 
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برداري ها بهرهترين ضربهبسازنده از قدرت را داشته باشد و يا از آن در مخرّ ةتواند بهترين استفاداي از حق است، و اين انسان است كه ميذاتاً جلوه ،قدرت
تواند خود را در گاه يا مصداقي از حقيقت است، نميكه جلوه كند. همانگونه كه قدرت به جهت آنآرايي نميقدرت هرگز در مقابل حق صف ،بنابراين .كند

-چه كه ما در جهان خارج از رويارويي گروهو به اصطلاح، جنگ تن به تن را با حق ندارد. آن ،نيز هرگز توانايي روياروييچنان باطل هم ،برابر حق قرار بدهد

اين دو گروه (حاميان حق و  .و حق و باطل نه خود قدرت ،رويارويي حاميان حق و حاميان باطل است ،در واقع كنيم،مشاهده مي هاي مختلف از انسان ها
ه . هر يك از اين دو گروه كه قدرت طبيعي را ببرندآشكار يا مخفي به سر مي ةدر حال مبارز ،جوامع ةهمواره در گذرگاه تاريخ و در هم ،حاميان باطل)

بار ديگر  ]بدون پيروزي [مكن است بعد از شكست آنان، باطل م ،د ... اگر حاميان باطل شكست بخورنددست آورده باشد، گروه ديگر را به شكست ميكشانَ
اگر فرض كنيم كه  ،ي قرار دارد. بنابراينهاي روياروجنگراتر از زيرا حق ف ،است ، اين يك شكست ظاهريست بخورندو اگر حاميان حق شك ،م كندلَقد ع

بگذارد و مجاهدت كند و به خاك و خون  قدم به ميدان مبارزه هزاران بار )حسين(ع)(علي بن ابيطالب يا امام ترين شهيد راه انسانيت در طول تاريخ، بزرگ
  د، بلكه او پيروز است براي ابد، زيرا حق براي ابد ثابت و پيروز است.شواو حق است، هرگز مغلوب نمي بغلتد و شهيد شود، چون آرمان

خطاب به فرزندان هاشم  (ع) م حسيناما جاييدر براي نمونه آورده است كه  (ع)ي را از امام حسينمكلا يشانا
  ميفرمايد: 

  به پيروزي نخواهد رسيد. ،... هركس به من ملحق شود، شهيد خواهد شد و هركس از من تخلفّ كند
  نمايد:جعفري با لحاظ كردن اين معنا از قدرت است كه با قاطعيت اعلام مي 

قدرت است كه متأسفانه  معناي حقيقيِ تعريف و تفسيرِ ،بن علي(ع) بياموزدحسين ةحركت سازندتواند از هايي كه بشريت ميترين درسهمميكي از 
  اند.به تعليم آن براي مردم نپرداخته ،لازم و كافي به اندازة ،اخلاقي و ديني جوامع ،سياسي ،هاي فرهنگيپيشتازان و مديريت

 تأليف كلود دوپاكيه ،»حقوق ةفلسف و يكلّ تئوري ةممقد« به نقل از كتاب  در جايي ديگر،  به همين مناسبت،او 
)Claude Dupasquier( ،د:كنميپاسكال را بيان   گفتة  

  بداند، قدرت را عدالت و قدرتمند را عادل تلقي كرد. درتمنداز آن جهت كه بشر نتوانست كاري انجام بدهد كه عدالت را قدرت و عادل را ق

    

  م بودمصم ،ن و عدم ورود به مهلكهي از جاجد دفاعِ ت از قانونِتبعي در (ع)امام حسين
 (ع)صدد پاسخ به شبهات و ايراداتي است كه برخي از ناآگاهان به حركت امام حسين در ،موضوعاين جعفري با طرح 

  كند:سازند و سخن خود را از ابن خلدون آغاز ميمي دوار در مقابل يزيد
او  ةد و ايستادگي و مبارزنمقاومت ك ،كالش برخوردار بودشاَكه از قدرت با همة در برابر يزيد نبايد اين كه برخي از ناآگاهان گمان كرده اند امام حسين(ع) 

ق سبه جهت فا ،يزيدين احساس كرد كه خروج بر سح«گويد: هم مرتكب شده و ميبا آن طاغوت دوران اشتباه بود، غلطي است واضح كه ابن خلدون 
ديد و گمان وي از نظر خود، اين شايستگي و قدرت را مي ةو او دربار ،خصوصاً براي كسي كه داراي توانايي براي قيام باشد، متعين و واجب است ،بودنش

خود، چنان نبود كه تصور  وي دربارة قدرتكرد، ولي گمان بيش از آن بود كه گمان ميتوانايي او صحيح بود و  ،و توانايي خود ]براي زمامداري[شايستگي 
  »تواند با نيروي نظامي خويش در قيامش پيروز شود.مي كردمي
لزوم آمادگي براي دفاع از حيات به خوبي  )،مدينهحاكم ( بن عتبهاز اقدام امام حسين(ع) براي آمادگي و توانايي دفاع از خود در مقابل وليد ]كه در حالي[

  شود.روشن مي
شود كه امام به كاملاً صريح در داستان رفتن امام حسين(ع) به نزد وليد به خوبي روشن مي ةاز همين جمل ،اي كه ابراز كردهاشتباه ابن خلدون در نظريه

  »مگر اين كه بر دفاع از خود توانا باشم. ،شوممن بر وليد وارد نمي« :]آنجا كه فرمود[ .ه استبرداري قرار دادحيات، مورد بهره جديِ نونِعنوان قا
جو و منابع اسلامي كمال معناي قدرت را از ديدگاه عقل سليم و فطرت ه استجاي تأسف است كه ابن خلدون با آن همه اطلاعات و قدرت تفكر، نتوانست 

آمادگي براي دفاع اعلاي  ها با حدبراي احياي ارزش بن علي(ع))بن عتبه، كه پرچمدار شهادت (حسيناما تفاوت ميان رفتن به نزد وليدبفهمد.  يدرستبه 
نخستين  ةناچيز، بسيار زياد است. قدرت در حادث طبيعيِ با قدرت ـ يزيدبن معاويهـ ي با طاغوت زمان يو قيام جدي براي رويارواز حيات حركت كرد، 

ديوار يك  آن را داشته باشد، زيرا كشته شدن مخفيانه در ميان چهارآن بزرگوار  دطبيعي بود كه باي وسايلِ همان آمادگي از جهات ،(رفتن به نزد وليد)
 وار براي يزيد در برردهب آن روز از زندگيِ جوامعِ مردمِ اي براي رها ساختنِترين اثر و نتيجهكم ،خانه كه قابل تفسيرها و توجيهات بسيار مختلف بود

 ةها به وخامت مادي و معنوي، به وسيلضت و قيام رسمي، با آگاه كردن مردم در مورد مبتلا شدن و دچار شدن حيات آندر صورتي كه نه ،نداشت
بر مبناي فرمود. ترين وسيله و قدرتي بود كه خداوند در آن زمان به امام حسين(ع) عنايت اي خودخواه (يزيد) با آن حوادث گوناگون ... بزرگخودكامه

وليد در اين ساعت مرا  :ز كرد و فرمودها را با سلاح مجهاز حيات بود كه امام حسين(ع) جماعتي از دودمان خود را جمع نمود و آنجدي  عِدفا همين اصلِ
 بدري كه من بر وليد وارد شدم، شما نزديك هنگام .خواسته است و ممكن است مرا به چيزي تكليف كند كه من آن را نپذيرم و او مورد اطمينان نيست

  حيات كه خداوند با فيض رباني خود، به انسان عنايت فرموده است. اصليِ باشيد و اگر صدايم بلند شد، وارد شويد و از من دفاع كنيد. اين است منطقِ
ن ميادر  ،اختيار به عنوان عنصر اصلي و تعيين كننده براي جانبازي در راهي كه حسين انتخاب كرده بود

  لاً هويدا بودبستگان و ياران او كام
از مدينه خارج شد و با فرزندان و برادر و  ،دو روز از ماه رجب مانده بوددر حالي كه يكشنبه و شب  (ع)امام حسين

  به سوي مكه حركت كرد. ،به جز محمدبن حنفيه ،ترين افراد خاندانشبرادرزادگان و با عمده
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نه تنها محمدبن حنفيه، بلكه  (ع)معتقد است كه امام حسين ،كه از تاريخ عاشورا داشته يجعفري با بررسي و تحليل
از اول  (ع)آنان با امام حسين ةعلّت همراهي مشتاقان يمجبور نفرمود. و ،هيچ كس را براي حركتي كه در پيش داشت

  نمايد:تحليل مي گونهقيام تا پايان آن را اين 
وجود او  ةهاي متصل به حلقترين افراد خاندان يك انسان كه مانند حلقهرادرزادگان و عمدهدر روزگار ما شايد اين حقيقت كه فرزندان و برادران و ب 

ها وجود اي از انسانارتباط طبيعي و معقول كه ميان مجموعهدر  .براي مردم قابل تصور نباشد ،دهندهستند و عناصر شخصيت طبيعي او را تشكيل مي
كه تر از امام حسين(ع) و چه شخصيتي باعظمت ،شودتر باشد، جوشش ارتباط مزبور شديدتر ميبا عظمت دارد، هر اندازه شخصيت فردي از آن مجموعه

  كردند.او، ننگ ابدي تلقي مي ةزندگي خود را پس از شهادت مظلومان ،خاندان وي ةمانند برادران و برادرزادگان و ديگر افراد برجست ،افراد دودمانش
    و حقيقت، با كمال اختيار صورت گرفته است. حقّ راه ترين افراد دودمان آن شهيددران و برادرزادگان و مهمحركت فرزندان و برا ،بنابراين

  (ع)دو ويژگي مهم ياران امام حسين، عظمت شخصيت و استقلال هويت
در اين معركه وارد شده بودند و جان خود را روي دست گرفته و به پيشگاه خداي  (ع)كه با امام حسينكساني 

، يافتندمي (ع)تي رسيده بودند كه اگر خود را تنها ياور حسينبه آن حد از رشد شخصيتي و هوي ،تقديم داشتند (ع)حسين
ياري هيچ كس ديگري را طلب  ،در اين راهكردند و هاي او دفاع ميو آرمان (ع)از حسين ،باز به تنهايي و با شجاعت تمام

بن ابي شبيب شاكري سبيعني عاـ  (ع)به سخنان يكي از ياران امام حسين ،جعفري در بيان اين ويژگي مهم .كردندنمي
 ةبن عقيل فرستادجا كه وي در پاسخ به دعوت مسلمنمايد، آناشاره مي ،ه همراه ايشان در كربلا به شهادت رسيدكـ 

  برخاست و پس از حمد و ثناي خداوندي گفت:  ،به كوفه (ع)نامام حسي
 !سوگند به خدا  .دهمآنان تو را فريب نمي ةو من به وسيل ؟گذرددرون آنان چه ميدر دانم دهم و نميپس از حمد و درود، من از مردم به تو خبري نمي

... و من هيچ ، پاسخ مثبت به شما خواهم داد اگر دعوتم كنيد !سوگند به خدا  .امدهم كه جان خود را براي آن آماده كردهمن از چيزي به تو خبر مي
  خواهم.پاداشي جز تقربّ به خدا نمي

تكامل  پيشروِ فرهنگ پيشبرد شناسي و عاشقانِانسان واقعيِ معارف متفكرين و شيفتگانِسپس جعفري محمدتقي 
  گويد:و مي دادهمورد خطاب قرار را 

رفتن در الفاظ و اصطلاحات  شود مقداري از فروچه مياند، بر هم بزنيم؟ ها غنودههاي كتابخانههايي را كه در قفسهآرامش كتاب ،لحظاتي چندشود چه مي
تواند دريابيم كه مي يد عظمت آن ارزش انساني رايانسان برويم؟ ... بيا خود ها، دست برداريم و به تماشاي واقعيتابهام ةكنندجالب، ولي كارافزا و تاريك

چنين  .حتي نيازي به يك فرد همراه احساس نكندان استقلال هويت و شخصيتي برخوردار سازد كه براي حركت در مسير انسان شدن، چناز آدمي را 
-مياو به دنبال  ،و حقيقت حقّ راه يك سالك الگوي تمام عيارِ ةرائشرق و غرب براي ا سازِانسان جهان است كه ادبيات شخصيتي به تنهايي همان جانِ

هاي فراواني انسان در اين جهان هستي، سخن وجود شما به عنوان يك شخص آگاه، از اهميت ،يقينبه  .شبيب شاكري استابي بن سبعا ،گردد. اين مرد
نويسم، شما را به عنوان يك كه اين جملات را ميبنده  .ايدشناخته و در عين حال ناشناخته شنيده اين موجود انگيزِپيرامون امكانات و استعدادهاي شگفت

لختي (عابس) خواهم در معناي سخن اين مرد بزرگ كنم و از شما ميالهي تلقي مي حكمت گاهيمربوط به اين تجلّ اصيلِ حقايقِ راستينِ ةجويند
  بينديشيد...

حياتي كه  .خواهم ، هيچ احتياجي به تصديق و ياري و همكاري مردم ندارمآن مي او مي خواهد بگويد: من براي رسيدن به آن حقيقتي كه زندگي را براي
 شعاعِ جاست كه وارد خود، تا آن طبيعيِ نوعِوابستگي آدمي به هماز عنايت خدا نصيبم شده است.  ،من دارم، بدون اجازه و مشورت و همياري مردم

الهي شود جاذبيت ...  
  شود.نياز ميبي هاقدرت ةو از هم آوردترين قدرت را از درون خويش به دست مياست كه به مقتضاي آن، آدمي بزرگ يهمان اصل بنيادين ،اين 
  گاه حقوق و اخلاقيتجلّ ،كربلا ةواقع

بشري براي رسيدن به  ةند كه مورد لزوم هر جامعكبه مواد و عناصري اشاره مي ،كربلا ةجعفري در تحليل واقع
ـ كه يك طرف ماجرا  ،بر آن دارند، اخلاق و حقوق است بسيار كيدكه ايشان تأ يعناصر ةاز جمل است.كمال سعادت 

ترين كوچك ـ يزيد و عوامل اوـ دانند و طرف مقابل خود را كاملاً ملزم به رعايت آن مي ـ و يارانش (ع)امام حسين
عاشورا در مقايسه با  ةواقع عوامل در برجستگيِ يكي از آن ،اينتوان گفت: مي  در واقع،توجهي به اين عناصر ندارند. 

هاي بسياري را در اين زمينه آورده است كه ما به نمونه وباشد. اوقايع مشابه كه در تاريخ بشري اتفاق افتاده است، مي
  :يمياختصار فقط به يك نمونه از آن اشاره مي نما

ت قتل نفس پيش از جنايت و ممنوعي صقصا تممنوعي قانونِ انگيزِشگفت تواند عظمتما نمي روزگارِ ساختگيِ هيچ منطق اجتماعي، سياسي و اخلاقيِ
، رابطهاين شود ... در مردانگي، در زندگي علي و فرزندش حسين(ع) به طور واضح مشاهده مي اين شرف و حيثيت و عظمت ةريش .غافلگيرانه را بفهمد
بامداد روز عاشورا كه هنوز رويارويي دو گروه حق و باطل با يكديگر شروع نشده  يعيِ پيش از عاشورا توجه كنيم:اي از اين قضية فرا طبخوب است به گوشه
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مرد كيست؟ شايد شمربن اين  :، با سرعت به طرف چادرهاي حسين(ع) و ياران او آمد. امام حسين(ع) فرمودر جنگي كاملاً مسلح بودامردي كه به ابز ،بود
بن عوسجه آن حضرت مانع از تيراندازي مسلمولي بن عوسجه خواست شمر را با تير از پاي درآورد، مسلم ،فتند: آري. در اين هنگامذي الجوشن باشد؟ گ

او اكنون خدا اجازه بده با تير اين مرد را به هلاكت برسانم، زيرا او از چشمگيرترين گردنكشان خودكامه است و هم :مسلم به امام حسين(ع) عرض كرد .شد
  را شروع كنم.خواهم جنگ زيرا من نمي ،يندازنبه سوي او تير نه، فرمود: امام حسين(ع)  .را در تيررس من قرار داده است

از يك طرف، مقتضاي حقوق محض اين است كه چون جرمي به وقوع  .جايگاه رويارويي حقوق و اخلاق و مصالح زندگي اجتماعي استاي از نمونه ،جا اين 
ل از وقوع و انتقام قبخيزد و كيفر د نيز در اين مورد به ياري حقوق برميمجرّچنين، اخلاق يچ اقدامي به عنوان انتقام و مجازات جايز نيست. همنپيوسته، ه

  .نمايدجرم را محكوم مي
طور كه ثابت  شد، زيرا همان خونين كربلا دگرگون مي ةشد، به احتمال بسيار قوي، غائل از ديدگاه تاريخ، بديهي است كه اگر شمر در همان موقع كشته مي

صدد برآمد كه عبيداالله بن زياد را از  كه در تواريخ آمده، او در  آلوده شود. حتي چنان (ع) خواست دستش به خون حسين شده است، عمربن سعد نمي
  كشتن آن حضرت منصرف كند.

گر و تماشاچيِ قتل نفس يا  اي نظاره است كه حقوق و هرگونه قانونِ مدافعِ جانِ آدميان در گوشه از طرف ديگر، اطمينان يا يقين به وقوع جرم، مانند اين
 گاه وارد ميدان شود! ها باشد، تا قتل نفس به فعليت برسد و آن ديگر جرم

  شود.ها اهميت داده ميها و شايستگيگيمعيار بود و به بايست »قانون« ،حركت امام حسين(ع) براي دفاع از حيات معقول و طيبه بوده است كه در آن 
ها يك آنابه يك دساز وجود دارد كه در مجال مقتضي بايآفرين و انسانها در اين داستان حركتاز اين نمونه بسياري

همان  ،بشري تقديم نمود. اين ةجانسوز استخراج و به جامع ةانسانيت را از دل اين حادث اساسيِ پرداخت و اصولِ
   به اعتقاد وي:ق آن بود. دنبال تحقّبه خود  فكريِ پربارِ فعاليت جعفري تا آخرين لحظات محمدتقياي است كه دغدغه

ها، قطعاً براي پيشرفت تكامل بشر ضرورت او ناگفته مانده است كه كشف و بررسي آن اين شخصيت و قيام انساني الهيِ ةهنوز حقايق بسيار زيادي دربار
  دارد.

  :گويدميكه در اين زمينه سخن را به كمال رسانده باشد، اين جمله را  ينبراي اي و 
  رينش هستي نيازمند است.ـتحقق بخشيدن به هدف آف اي به عظمتبه انگيزه، بن علي(ع)عظمت حسين هب يشهادت شخصيت 

  
  ة پايانينكت

  

 ،نظير نينوا بپذيريمبي ترين قضاياي داستانِچه كه بايد در اين زمينه به عنوان بديهيآن ،جعفري محمدتقياز نگاه 
  :اين است
 اقدام اين شخصيت و نه  ،دنيا بوده و نه براي تحصيل شهرت و نامجويي مالِ اندوختنِ ، نه به انگيزگيِآن ترين نوعالهي به شهادت، آن هم در تلخ بزرگ

 انگيزه و علت بنابراين، .تواند ترديدي در آن داشته باشدنمي يحب نظر و با اخلاصخ صاحقيقتي است كه هيچ مور ،اين .براي انتقام شخصي يا جاه و مقام
  .احياي انسانيت و شرف و كرامت انساني است ،كه احياي آن ،د آن باشدتواند جز دفاع از اسلام و احياي مجداين شهادت نمي منحصرِ

گونه به پايان  اين ،هاي گوناگونانديشمندان حوزه ةاست كه جعفري سخن خود را با همحقيقت  و با همين فهم 
  د: رَبمي

گران تاريخ انساني و اي دانان، اي اقتصاددانان، اي سياستمداران، اي اُدبا، اي هنرمندان، اي صاحب نظران علوم رواني، اي تحليلاي فلاسفه، اي حقوق
 !راه هاي علم و آزادي معروف شده، موجودي به نام انسان گم شده استهكه به نام شا هاي دو قرن اخيربيراهه پيشتازان فرهنگ پيشرو ! در پيچ و خمِ

 بخشِحيات دينِ كاروان را كه پيشتازانِ اصيلِ آسا، پرچمدارانِبيش از اين تأخير سزاوار نيست، برخيزيد راه بيفتيم تا او را پيدا كنيم. در اين حركت معجزه
قرن بيست و يكم مسيحي هستيم، ورود به  ةاكنون كه در اوايل قرن پانزدهم هجري اسلام و در آستانهم !كنيم. عزيزانالهي و اخلاقيون هستند، فراموش ن

اش در خطر نابودي قرار بگيرد، ام كه او براي خود به عنوان پناهگاه انتخاب كرده است، بيرون نخواهم كرد تا زندگيمن مهمانم را از خانه« :فاصله اين جمله
 دخواهياگر ميانسان است.  ن انسان و ضدميافاصله  ،»من هدف و ديگران وسيله«گويد: تا آن جمله كه مي ١،»تمام شود مبه نابودي زندگي خود اگرچه

  ما مقايسه نماييد. دورانِ پوچِ ها را با زندگيِيد و سپس آنكن توجه هاهاي آن دورهانسان حيات صدق اين ادعا را درك كنيد، به اصالت و قدرت و استحكامِ
 (ع)حسيني بزرگ ةجعفري به حماسعلامه البته مجموع نظريات و نگاه  ،مطالبي كه در اين چند صفحه آورده شد

نياز از باز هم ما را بي هر چندتوان در اين نوشتار جستجو كرد. ايشان را در اين موضوع مي معرفتيِ اما اصولِ ،نيست
  زمينه نمي كند.مراجعه به آثار ايشان در اين 

  مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري

                                                            
  ع) را كه به منزل او پناه آورده بود، اخراج نمايد. بن عروه در برابر عبيداله بن زياد (حاكم كوفه) كه از او خواست تا مسلم بن عقيل (سفير امام حسينسخني هاني -1


